سمفوني در ايران
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مهم ترين و بزرگترين فرم موسيقي اركسترال، سمفوني است. اين فرم با تكامل يافتن تدريجي سازها و پيدايش اركستر سمفونيك در سال هاي مياني قرن هيجدهم به وجود آمد. در واقع فرم اصلي سمفوني همان سنات است كه به جاي يك يا دو ساز براي مجموع سازها نوشته مي شود. بنابراين سمفوني از يك طرف فرم است و از طرف ديگر قطعه اي است كه حتما براي اركستر ساخته مي شود. فرم سنات معمولاً در قسمت اول و خيلي اوقات در قسمت آخر استفاده مي شود، قسمت هاي مياني يك سمفوني يعني قسمت هاي دوم و سوم اكثراً داراي فرم هاي ديگري مانند دوتايي (BINARY) و سه تايي هستند (TERNARY). فرم سنات نيز تكامل يافته فرم هاي ديگري مانند فرم دوتايي است كه كامل شده و مي تواند والاترين بيان هاي موسيقايي را دربرگيرد. ارائه تم ها در مرحله اول بسط و گسترش آن در مرحله دوم، تكرار آن در مرحله سوم و بالاخره و پايان آن در مرحله چهارم(اگر بتوانيم اين بخش را مرحله بناميم) اين فرم را بصورتي كامل درآورده از يك طرف به نظر مي رسد كه آن از مراحل عمر يك انسان مشتق شده و از طرف ديگر نوعي از آن را به صورت خودجوش در خيلي از موسيقي هاي ديگر منجمله در موسيقي ايراني مي يابيم.
سمفوني معمولاً چهار قسمت دارد. قسمت اول تند ( بعضي از سمفوني ها با يك مقدمه آهسته شروع مي شوند)، قسمت دوم آهسته، قسمت سوم نيمه تند و يا تند و قسمت آخر تند و يا خيلي تند. اين الگوي سمفوني هاي كلاسيك قرن هيجدهم و شروع قرن نوزدهم است ليكن با پيدايش موسيقي رومانتيك و استادان نابغه آن در قرن نوزدهم در فرم بخصوص قسمت هاي دوم و سوم تغييراتي به وجود آمد. حتي  بعضي از سمفوني ها از چهارقسمت بيشتر دارد.
اولين آثار با اين نام در اوايل قرن هيجدهم ساخته شد. معمولاً از سه قسمت تشكيل مي شد كه تند آهسته و تند باشد. اين آثار معمولاً كوتاه و سه قسمت آن به يكديگر متصل بودند.و از اورتورOverture هاي اپراهاي ايتاليايي الهام گرفته بودند. ابتدا بجاي سمفوني نام Sinfonia سينفونيا داشتند ليكن رفته رفته به قطعات عميق و طولاني تر بدل شده و نام سمفوني پيدا كردند. اولين سمفوني ها را جرج مون George Monn (1750-1717) و سامارتي ني Samartini (1775-1698) ساختند. 
اگرچه سمفوني در ابتدا توسط بعضي از آهنگسازان ايتاليايي مورد توجه قرار گرفت ليكن اين فرم توسط آهنگسازان آلماني و اطريشي به اوج خود رسيد. مكتب مانهايمMannheim  و سپس آهنگسازان بزرگي چون هايدن 1809-1732 و موتزارت 1791-1756 اولين آهنگسازاني بودند كه در فرم سمفوني شاهكارهاي بي همتا ساختند. هايدن با متجاوز از 104 اثر با اين نام و موتزارت با بيشتر از 41 اثر با نام سمفوني. نيمي از 104 سمفوني هايدن آثاري بي همتا مي باشند همانطور كه سمفوني هاي موتزارت از 34 به بعد هر كدام بسيار مهم است. پس از آن بتهون اين رادمرد بزرگ تاريخ موسيقي با نه سمفوني كه پلي است ميان كلاسيسم و رمانيسم بزرگترين شاهكارهاي موسيقي را به وجود آورد. سمفوني سوم به نام اروئيكا    (Eroica) يا سمفوني قهرماني سمفوني پنجم و نهم هركدام پس از دويست سال در روح و قلب مردم جهان جاي دارد و روزي نيست كه آنها در گوشه و كنار جهان اجرا نشود.
همانطوريكه اشاره شد قبل از هايدن و موتزارت قطعاتي با اين نام ساخته شد ليكن سمفوني هاي واقعي از اين دو آهنگساز شروع مي شود. بهترين سمفوني هاي موتزارت سمفوني هاي آخري اوست(از شماره 34 تا 41). ليكن در ميان سمفوني هاي صدوچهارگانه هايدن شاهكار بسيار است. در حدود سال هاي 1770 نهضتي در اروپا بخصوص در ادبيات شروع شد كه توفان و كشش ناميده شد. اين در واقع يك رومانيسم زودرس بود كه به نوعي مشخصات اين سبك را روشن كرد. به طوري كه پنجاه سال بعد از آن وقتي سبك رمانتيك در اروپا شروع شد راه آن كاملاً مشخص بود. رمانتيك از كلمه رمان Roman كه مربوط به رم قديم است پديد آمده است.
در اين سبك كه در قرن نوزدهم متداول گرديده و به اوج خود رسيد احساسات و انديشه آدمي به صورت عيان تري مطرح شده است. بعلاوه شرح و تفصيل بيشتري نسبت به دوران كلاسيك دارد از اين رو آثار سمفنيك قرن نوزدهم نسبت به قرن هيجدهم طولاني تر است. به طور معمول يك سمفوني كلاسيك بين 25 تا 35 دقيقه طول مي كشد در حاليكه در سمفوني هاي رومانتيك اين زمان بين 35 تا 50 دقيقه است. بهر تقدير در دوران توفان و كشش هايدن چندين سمفوني جالب و پراحساس كه همه در گام مينور هستند تصنيف كرد كه شماره هاي 39، 44، 45، 49 و 52 از آن جمله است. سمفوني هاي آخري هايدن نيز جزو شاهكارهاي كلاسيك در فرم سمفوني است براي نمونه مي توان از سمفوني هاي پاريس از شماره 82 تا 87 و سمفوني هاي لندن از شماره 93 تا 104 نام برد.
از مشخصات سمفوني هاي آخري هايدن و موتزارت ابداع در آفرينش ملودي هاي زيبا و تم هاي بيادماندني و گسترش هاي بسيار جالب است. اين آثار پشتوانه آثار سمفيك بتهون شد كه مشخصات بالا را تا حد كمال پيش برد. بتهون فقط نه سمفوني  ساخت ليكن هركدام از آنها دنيايي از تكنيك و احساس است. بتهون سمفوني را بيشتر ابراز احساس هنرمند مي دانست تا بيان يك سبك همراه با تكنيك.
مي دانيم كه آثار بتهون به سه دوره اوليه، مياني و آخري تقسيم مي شود. دوره نخست كه تا سال 1802 است آهنگساز بيشتر در قالب و چارچوب كلاسيك سخن مي گويد در دوره مياني رومانيسم را به اوج مي رساند. در اين دوره كه در سال 1802 تا 1814 ادامه دارد شاهكارهايي نظير سمفوني سوم بنام سمفوني قهرماني سمفوني پنجم و سمفوني هاي پاستورال و هفتم ساخته مي شود. سمفوني هاي سوم تا هشتم مربوط به اين دوره است.
دوره سوم كه از سال 1814 تا 1827 كه سال فوت آهنگساز بزرگ است فرم دچار دگرگوني شده و موسيقي بتهون حالتي عرفاني به خود مي گيرد. سمفوني نهم كه اوج همه سمفوني هاي جهان است مربوط به اين دوره و در سال 1822 تكميل شد.
شوبرت كه همزمان بتهون بود نيز از سمفونيست هاي بزرگ است او نيز نه سمفوني تصنيف كرد كه از ميان آنها سمفوني هاي هشتم و نهم مقام بزرگي را دارد، مندلسن Mendelssohn و شومانSchumann دو استاد بزرگ موسيقي آلمان هم سمفوني هاي جالبي دارند مندلسن نابغه بزرگ كه او را موتزارت دوم لقب داده اند در نوجواني سيزده سمفوني براي سازهاي زهي ساخت كه جزو آثار اوليه اوست. اين آثار نيز از زيبايي خاصي برخوردار هستند ليكن شاهكار سمفوني هاي او از ميان 5 سمفوني براي اركستر سمفنيك، سمفوني چهارم به نام ايتاليايي و شماره سه بنام اسكاتلندي است. لازم به تذكر است كه سمفوني اسكاتلندي بعد از سمفوني ايتاليايي ساخته شد.
از ميان چهار سمفوني شومان، سمفوني چهارم بسيار معروف است. خلق سمفوني در آلمان از سال 1875 به اوج ديگري رسيد. مي توان گفت كه در فرهنگ آلمان پس از بتهون بزرگترين خالق سمفوني يوهانس برامس(1897- 1833) است، او فقط چهار سمفوني ساخت ليكن اين چهار اثر چون چهار نگين بر تارك ادبيات موسيقي جهان مي درخشد. او تنها آهنگساز جهان است كه چهار سمفوني اش همه در يك سطح هنري است.

پس از برامس، بروكنر(Bruckner) آهنگساز بزرگ آلماني نيز با نه سمفوني زبان هارمونيك كروماتيك واگنري را در موسيقي سمفنيك وارد كرد. از سمفوني نويس هاي بزرگ در قرن بيستم در اطريش بايد از گوستاو مالر نام برد كه نه سمفوني ساخته است. او نيز مانند بتهون در بعضي از سمفوني هاي خود از صداي انسان و گروه خواننده هاي جمعي استفاده كرده است.(شماره هاي 2، 3، 4 و 9)

در فرانسه با اين نام بخصوص در قرن نوزدهم شاهكارهايي توسط برليوزBerlioz ساخته شده كه از لحاظ فرم آزادتر بودند بخصوص كه اين قطعات بر روي متون ادبي ساخته شده بود. مانند سمفوني هارولد در ايتاليا بر روي تراژدي لرد بايرون Lord Byron و سمفوني دراماتيك رومئو و ژوليت بر روي تراژدي شكسپير. سمفوني فانتاستيك Symphonie Fantastique نيز با وجود اينكه بر روي متن ادبي ساخته نشده ليكن داراي داستان است. در نيمه اول قرن بيستم آهنگسازان امريكايي هم با اين نام قطعاتي ساختند. مانند ساموئل باربر  Barber و والتر پيستون Walter Piston و روي هاريس Roy Harris . ليكن آخرين سمفوني هاي بزرگ در قرن بيستم  در روسيه توسط سه استاد بزرگ سمفوني نيكولاي مياسكوفسكي Nicolai Miaskovski( 1881-1950) با 27 سمفوني، سرگي پروكوفيف  Serge Prokoviev(1891-1953) با 7 سمفوني، و ديميتري شوستاكويچ Dimitri Shostakovich(1906-1975) با 15 سمفوني شاهكارهايي در اين زمينه خلق كردند. شكي نيست كه بزرگترين سمفوني نويس روسيه چايكوفسكي است كه شش سمفوني ساخته است.
تاريخچه آهنگسازي در ايران با مقايسه با تاريخ طولاني آهنگسازي در مغرب زمين بسيار كوتاه است. البته منظور از آهنگسازي در اينجا با رعايت فرم هايي است كه در مجموع آن را آهنگسازي با فرم هاي جهاني مي دانند. موسيقي ايران با گونه هاي مختلف هر كدام داراي سابقه قابل ملاحظه اي است ليكن مي دانيم كه آهنگسازي و يا بهتر بگويم نواسازي با نوازندگي به نوعي با هم است. به عبارت ديگر در موسيقي رديف نوازنده در عين اينكه رديف را اجرا مي كند كه شامل ملودي هاي مشخص با مدهاي مشخص است ليكن در عين حال بداهه سرايي كرده و در دم ملودي خلق مي كند. به همين دليل يك نوازنده اگر ده دقيقه در دستگاه شور بنوازد و پس از چند دقيقه مجدداً ده دقيقه در همان دستگاه بنوازد در حاليكه باز هم شور است ليكن كار جديدي ارائه داده است و اين مشخصه بسيار جالبي است كه موسيقي رديف را هميشه تازه نگاه مي دارد.
درحالي كه در آهنگسازي همه مشخصات چه از لحاظ ريتم و ملودي، هارموني، كنترپوان(Counterpoint) و چه از لحاظ علامات مشخص كننده، حالت و پستي بلندي(Dynamic) همه مشخص شده است. اين نوع آهنگسازي در اروپا دست كم يازده قرن سابقه دارد و متجاوز از هزار سال تئوري هاي مختلف و سبك هاي مختلف با انديشه هاي موسيقي متفاوت شكل گرفته است. نتيجه آن آهنگسازان بزرگي است كه طي قرن ها از قرون وسطي تا دوران رنسانس (Renaissance) و سپس باروك (Baroque) و كلاسيك و رومانتيك و بعد از آن دوران مدرنيسم قرن بيستم شكل يافته اند. 
در ايران ما در اين نوع موسيقي كمتر از يك قرن سابقه داريم پنج تا شش نسل آهنگساز هر كدام آثار جالبي از خود به يادگار گذاشته اند و آهنگسازان در قيد و حيات كم و بيش آثاري خلق مي كنند. آهنگسازان ايراني كه با شيوه هاي موسيقي كلاسيك اثر مي سازند در فرم هاي مختلف زورآزمايي كرده اند. سوئيت(Suite)، اورتور(Overture)، پوئم سمفونيك(Symphonic Poem)، كنسرتو(Concerto)، سنات(Sonata)، سمفوني و غيره همه فرم هايي هستند كه آهنگسازان اين مرز و بوم در آن زورآزمايي كرده و يا مي كنند.
در مجموع در فرم سمفوني كمتر كار شده و ادبيات سمفنيك ما بيشتر در آهنگسازان معاصر ايراني طبع آزمايي شده است. اولين و يا از اولين قطعاتي كه نام سمفوني به خود گرفت سمفوني پرسپوليس Persepolis اثر امين اله حسيني است كه در سال هاي چهل ميلادي ساخته شد. در همان سال ها يعني سال هاي 20 خورشيدي پرويز محمود آهنگساز و اولين رهبر اركستر سمفنيك تهران قطعه اي نه با نام سمفوني بلكه با نام پوئم سمفنيك منتشر كرد. مودمان هاي سمفنيك پس از آن با نام هاي مختلف توسط آهنگسازاني نظير هوشنگ استوار، محمدتقي مسعوديه، احمد پژمان و هرمز فرهت ساخته شده است. ليكن سمفوني براي اركستر بزرگ در دوران معاصر توسط عليرضا مشايخي، سعيد شريفيان و شاهين فرهت ساخته شده است. فرهت بخصوص در رعايت فرم كلاسيك با زبان مدرن بسيار تاكيد دارد. نگارنده تا به امروز 12 سمفوني ساخته كه در يك دوره سي ساله به انجام رسيده است و عشق و علاقه وي را به فرم سنات نشان مي دهد بعضي از اين سمفوني ها پروگراماتيك Programmatic يا موضوع دار هستندگو اينكه اگر موضوع نيز از آنها حذف شود به صورت اثري مطلق قابل بررسي است. سمفوني شماره يك به نام خيام بر روي يازده رباعي خيام ساخته شده است. اين اثر از چهار قسمت تشكيل شده و فرم سنات به صورت استثناء در قسمت سوم آورده شده است. اين قطعه براي اركستر سمفنيك بزرگ به همراهي دو خواننده و يك گوينده ساخته شده است. اين اثر در سال 1355 ساخته شده و در حقيقت پايان نامه آهنگساز در رشته آهنگسازي از دانشگاه نيويورك است. سمفوني خيام در سال 1356 توسط اركستر سمفنيك تهران به رهبري فرهاد مشكات در سه شب متوالي اجرا شد. بلافاصله ساختن سنمفوني دوم شروع شد.
استقبال فراوان مردم از سمفوني خيام سبب ساختن سمفوني دوم شد. اين قسمت كاملاً به فرم سمفوني در چهار قسمت ساخته شد. مدت ساختن آن شش ماه بود و در سال 1357 به پايان رسيد. سمفوني سوم نسز براي اركستر بزرگ ساخته شده و در سال 1359 به اتمام رسيد. سمفوني چهارم نيز به همين ترتيب سه سال بعد از آن ساخته شد. در سمفوني پنجم از فولكلور ايران استفاده شده است. به علاوه اينكه در قسمت سوم اين اثر يكي از رِنگ هاي درويش خان مورد استفاده قرار گرفته كه به جاي اسكرتسوScherzo جاي گرفته است. اين سمفوني به نام سمفوني ايراني ناميده شد و در سال 1372 ساختن آن به اتمام رسيد. سمفوني ايراني به همراه راپسودي ايراني، سوئيت ايراني و كنسرتو ايراني بارها توسط اركستر سمفنيك تهران با رهبرهاي مختلف اجرا شد. سمفوني شماره 6 به نام سمفوني دماوند در سال 1377 ساخته شد. همانطوريكه از نام اين اثر پيداست قطعه برنامه دار است. اين اثر به جاي چهار قسمت داراي سه قسمت است. بخش نخست يك صعود ذهني را به قله دماوند توصيف مي كند. در اين اثر يك تم اصلي وجود دارد كه نماينده عظمت دماوند است و در طول سمفوني با حالات مختلف تكرار مي شود و مي توان آن را يك ايده فيكس Idee Fixe ناميد. قسمت دوم در وصف زيبايي هاي دامنه كوه دماوند است و بالاخره در قسمت سوم طوفان و كولاك را در يك شب زمستاني نشان مي دهد. بنابراين يك طيف پردامنه احساس در اين اثر به نمايش گذاشته مي شود. اين سمفوني توسط اركستر سمفنيك ارمنستان اجرا شده است. 
سمفوني هفتم به سال 1381 ساخته شد و به نام سمفوني ايران معروف است. چهار قسمت اين اثر كاملاً فرم كلاسيك سمفوني را رعايت كرده است. اين قطعه توسط اركستر سمفنيك ارمنستان به رهبري لوريس چكناوريان اجرا شده است.

سمفوني هشتم به نام ناي هشتمين امام شيعيان حضرت امام رضا (ع) ساخته شده است. در عين اينكه سمفوني هشتم كاملاً فرمال است، چهار مرحله از آرمان هاي انساني و بشردوستانه حضرت امام رضا در آن به ياد گرفته شده است.

سمفوني شماره 9 به نام خليج فارس است. همانطوريكه در سمفوني دماوند كوه و در حقيقت بام ايران زمين موردنظر است، در سمفوني نهم آب هاي نيلگون خليج فارس با تاريخ پرعظمت آن به تصوير كشانيده شده است. در اين سمفوني از صداي انسان نيز بهره گيري شده است. سمفوني خليج فارس نيز توسط اركستر سمفنيك ارمنستان به رهبري لوريس چكناوريان اجرا گرديد. سمفوني خليج فارس در سال 1383 به اتمام رسيد و در همان سال نيز اجرا گرديد. 

سمفوني دهم يكي از بهترين آثار آهنگساز است. اين اثر از چهار قسمت تشكيل شده و فرم كلاسيك سمفوني در آن كاملاً رعايت شده است. ساخت و پرداخت تم ها و از طرفي ديگر اجراي اين اثر جالب است. سمفوني دهم در سال 1384 به اتمام رسيد و در سال 1385 توسط اركستر اوكراين به رهبري ولاديمير سيرنكو (Vladimir Sirenko) اجرا شد. اين سمفوني تقديم به كساني شده كه جان خود را در راه ايران فدا كرده اند. 

و بالاخره سمفوني يازدهم به نام ناي پيامبر(ص) بزرگ اسلام ساخته شده است. اين سمفوني نام پيامبر دارد و يك بار ديگر آهنگساز در قالب اين فرم پروگرام و يا موضوعي را عنوان مي كند. سمفوني پيامبر در سال 1385 كه به نام سال پيامبر اعظم ناميده شد، ساخته و توسط اركستر سمفنيك اوكراين به رهبري ولاديمير سيرنكو اجرا شد. 
در هر حال بايد گفت كه تاريخ سمفوني نويسي در ايران در شروع است و در كل تعداد آثاري كه تحت اين نام با فرم صحيح سمفوني ساخته شده از 25 اثر تجاوز نمي كند. در حالي كه در مغرب زمين صدها سمفوني به وجود آمده است.

شكي نيست كه در ايران از حال تا آينده آثار جالبي ساخته خواهد شد. بخصوص كه پشتوانه فرهنگي موسيقي ايران بسيار قوي است و مي تواند دست مايه جالبي براي خلق اين نوع آثار باشد.
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